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داستان جلد

محمدرضـا فیضی|در روزهایی که مشـهد، خود را بـرای میزبانی از زا�ران امام رضا(ع) آماده می کند، گوشـه ای از یـک اجتماع 

شـبانه مردمـی در محلـه شـهید قربانی، روایـت دیگـری از خدمـت شـکل گرفتـه اسـت؛ روایتـی کـه قهرمانانـش دختـران 
کـودک و نوجوانـی هسـتند کـه بـا سـوزن، نـخ و تکه هـای نمـد، عروسـک می دوزند.

در پویـش «آهوانـه»، دختـران بـا دسـتان کوچـک و نیت هـای بـزرگ می خواهند سـهمی در شـاد کردن زا�ران خردسـال 
امام مهربانی ها داشته باشند.از نوجوانی که مس�ولیت این حرکت را بر دوش گرفته تا بانوی هنرمندی 

کـه صبورانـه دوختـن را آمـوزش می دهـد و دخترکانی که به عشـ� امام هشـتم(ع) شب هایشـان 
را پـای دوخـت می گذرانند، همه یک هدف مشـترک دارند؛ هدیه کـردن خاطره ای ماندگار به 

کودکـی که از راه دور به مشـهد آمده اسـت. گزارش پیش رو، روایت همیـن همدلی های 
بی ادعـا و برکـت نیت های خال� در دل یک حرکت مردمی اسـت.

سـاعت از ۹شـب گذشـته اسـت. نسـیم خنک شـبانه 
ر پنجتـن  ا لـو مـی بو د ع مر جتمـا ن جمعیـت ا میـا
می پیچـد و نـور پروژکتورهـا، حلقـه ای روشـن روی  
فرش هـای حصیـری پهـن شـده در کنـار کلانتـری 
پنجتـن انداختـه اسـت. زهراسـادات مهـدوی بـا 
قدم هـای تنـد، خـود را بـه جمـع بچه هـا می رسـاند 
و چنـد دختـر هفت هشت سـاله بـا ذوق و شـوق بـه 
، ی پشـت سـر هـم م ها . سـلا ینـد لش می آ سـتقبا ا
خنده هـای کودکانـه و سـؤال همیشگی شـان فقـط 
یک معنا دارد؛ همه منتظرند بساط دوخت آهوهای 

نمـدی هرچـه زودتـر پهـن شـود.
پـس از گذشـت  یکی دوهفتـه، سـوزن و نـخ بـرای 
ایـن دخترهـا دیگـر غریبـه نیسـت. حـالا هرکـدام بـا 
حوصلـه آهوها را کـوک می زنند، اشـکال کار همدیگر 
را می گیرنـد و بـا هـر عروسـکی کـه کامـل می شـود،

انـگار بـاور «می توانـم» را بیشـتر از قبـل در دلشـان 
ننـد ایـن  احسـاس می کننـد. شـاید هیچ کـدام ندا
دست های کوچک، علاوه بر دوختن یک عروسک،

اعتمادبه نفـس، مسـئولیت پذیری و مهربانـی را هم 
تمریـن می کننـد.

زهراسادات، نوجوان هفده ساله محله شهید قربانی،
ر را  می گویـد روزهـای اول کـه مسـئولیت ایـن کا
پذیرفـت، دلـش پـر از نگرانـی بـود. مـدام بـا خـودش 
گـر نمدهـای  گـر اسـتقبال نشـود چـه؟ ا فکـر می کـرد ا
برش خـورده روی دسـتش بمانـد و نتواند قولی را که 

بـرای خدمت بـه زائران کوچـک امام رضا)ع( داده،
لا بـا لبخنـدی  عملـی کنـد چـه؟ امـا حـا
از سـر اطمینـان می گویـد: آقـا خودشـان 

عنایت کردند و همه چیز درست شد.

وقتـی از انگیـزه خـودش و دخترهایـی می پرسـیم کـه سـاعت های زیادی از شـب را پای دوخت 
ایـن آهوهـا می گذراننـد، لحظـه ای سـکوت می کنـد و بعـد بـا لبخنـدی آرام می گویـد: همـه مـا از 
گـر آقـا  امام رضـا)ع( حاجت هایـی داریـم؛ امـا مـن اصـراری بـه برآورده شـدن خواسـته ام نـدارم. ا

صـلاح بداننـد، لطفشـان شـامل حالـم می شـود و گـر نـه، حتمـا خیـری در آن بـوده اسـت.
از حاجـت دخترهـا هـم چیـز زیـادی  نمی گویـد. می گویـد بیشترشـان خواسته هایشـان را بیـن 
خودشـان و امـام رئـوف نگـه می دارنـد، امـا رفتارشـان همه چیـز را نشـان می دهـد. بعـد خاطـره 
یکـی از دخترهـا را تعریـف می کنـد؛ دختـری که هر شـب، نمدهای لازم برای دوخت هشـت آهو را 
بـا خـودش بـه خانـه می بـرد و فـردای آن روز، هشت عروسـک آمـاده را تحویـل می دهـد و دوباره 
بسـته بعـدی را برمـی دارد؛«یـک بار از او پرسـیدم چرا همیشـه هشـت تا؟ فقـط لبخندی زد و آرام 

گفـت: بـه عشـق امـام هشـتم)ع(. همیـن را گفـت و دیگـر چیـزی اضافـه نکرد.»
شـاید راز ایـن پویـش هـم همیـن جملـه کوتـاه باشـد؛ کارهایـی کـه بـا عشـق آغـاز می شـوند،

بی هیاهـو ادامـه پیـدا می کننـد و بی آنکـه کسـی متوجـه شـود، لبخنـد را هـم بـر لـب 
کـودکان می نشـانند و هـم بـر دل کسـانی کـه بـرای رضـای امـام مهربانی هـا، سـوزن 

بـه دسـت گرفته انـد.
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زهراسـادات در حالی کـه چنـد آهـو را بـرای پر شـدن بـا پشم شیشـه کنـار می گـذارد،
ادامـه می دهـد: فقـط ایـن پنجـاه تـا مانده اسـت کـه بدوزیم، پـر کنیـم و چشم هایشـان 
را بچسـبانیم تـا دور اول کار تمـام شـود. فکـر می کنـم تـا الان حـدود سیصد عروسـک 

آمـاده کـرده باشـیم.
پشـت ایـن عـدد، سـاعت ها تـلاش و همدلـی حـدود سـی دختر کـودک و نوجـوان قـرار 
دارد؛ دخترهایـی از هفـت تـا هجده سـال کـه هر شـب کنـار هـم می نشـینند و بـا عشـق،

سـهم کوچکـی در لبخنـد زائـران خردسـال امـام مهربانی هـا دارنـد.
گر از همان ابتدا بانوان بزرگ سال هم به این پویش اضافه  این نوجوان معتقد است ا

می شدند، شاید تعداد عروسک ها به هزار عدد هم می رسید؛ اما او بر این 
باور است که اخلاص و صفای دل همین دخترهای کوچک، برکتی 

به کار داده که با هیچ عدد و آماری قابل اندازه گیری نیست.
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 خود را بـرای میزبانی از زا�ران امام رضا(ع) آماده می کند، گوشـه ای از یـک اجتماع 
 روایـت دیگـری از خدمـت شـکل گرفتـه اسـت؛ روایتـی کـه قهرمانانـش دختـران 

 نـخ و تکه هـای نمـد، عروسـک می دوزند.
 دختـران بـا دسـتان کوچـک و نیت هـای بـزرگ می خواهند سـهمی در شـاد کردن زا�ران خردسـال 

از نوجوانی که مس�ولیت این حرکت را بر دوش گرفته تا بانوی هنرمندی 
کـه صبورانـه دوختـن را آمـوزش می دهـد و دخترکانی که به عشـ� امام هشـتم(ع) شب هایشـان 

 همه یک هدف مشـترک دارند؛ هدیه کـردن خاطره ای ماندگار به 
 گزارش پیش رو، روایت همیـن همدلی های 

بی ادعـا و برکـت نیت های خال� در دل یک حرکت مردمی اسـت.

 نسـیم خنک شـبانه 
ر پنجتـن  ا لـو مـی بو د ع مر جتمـا ن جمعیـت ا میـا
 حلقـه ای روشـن روی  
فرش هـای حصیـری پهـن شـده در کنـار کلانتـری 
 زهراسـادات مهـدوی بـا 
 خـود را بـه جمـع بچه هـا می رسـاند 
و چنـد دختـر هفت هشت سـاله بـا ذوق و شـوق بـه 
،
خنده هـای کودکانـه و سـؤال همیشگی شـان فقـط 
 همه منتظرند بساط دوخت آهوهای 

 سـوزن و نـخ بـرای 
 حـالا هرکـدام بـا 
 اشـکال کار همدیگر 
را می گیرنـد و بـا هـر عروسـکی کـه کامـل می شـود،
 را بیشـتر از قبـل در دلشـان 
ننـد ایـن   شـاید هیچ کـدام ندا
 علاوه بر دوختن یک عروسک،
 مسـئولیت پذیری و مهربانـی را هم 

 نوجوان هفده ساله محله شهید قربانی،
ا  ر ر می گویـد روزهـای اول کـه مسـئولیت ایـن کا
 مـدام بـا خـودش 
گـر نمدهـای  گـر اسـتقبال نشـود چـه؟ ا فکـر می کـرد ا
برش خـورده روی دسـتش بمانـد و نتواند قولی را که 

وقتـی از انگیـزه خـودش و دخترهایـی می پرسـیم کـه سـاعت های زیادی از شـب را پای دوخت 
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روایت دختران محله شهید قربانی که برای زا�ران خردسال امام رضا(ع) �روس� های نمدی می دوزند

سفر آه�های نمدی از م��ه �ا آ��ش ک�دکان


